
 بانوی آهنین سال‌های نبرد
یادی از مرضیه حدیدچی، معروف به طاهره دباغ، نخستین زن فرمانده سپاه پاسداران، هم‌زمان با سالروز درگذشتش

 ابتدای شام تار
بچه‌ها عین ماهی‌های گرسنه که برای خوردن 
غذا روی آب جمع می‌‌شوند، دور مادر را احاطه 
کردند و از شدت ترس به گریه افتادند. مأمورها با آن 
ک مدام تکرار می‌‌کردند با  چهره‌های عبوس و ترسنا
مادرتان کاری نداریم، چند تا سؤال می‌پرسیم و تا 
شامتان را بخورید، برگشته. اما این شام، از شب یلدا 
هم بلندتر بود. این بار با دفعه قبلی فرق داشت. 
یک نفر از خودی‌ها، مرضیه را تحت شکنجه لو 
داده بود. انکار کردن، فقط طول دوره بازداشت 
را طولانی‌تر می‌کرد. مرضیه کشان‌کشان به سمت 
زندان می‌رفت و خبر نداشت این آغاز سیاه‌ترین 

ماه‌های زندگی اوست.

 سخت‌تر از آهن
سیلی و فحاشی و شلاق و باتوم، روال معمول 
هر روز بود. مأمورها از چند و چون فعالیت‌های 
مرضیه می‌پرسیدند و او مثل هر بار ادعا می‌کرد 
که نهایت فعالیت‌هایش،  زنی بی‌سواد است 
جلسات قرآن خانگی با همسایه‌هاست. هربار 
که از روی تخت شوک الکتریکی بلند می‌شد، تا 
دقایقی هیچ چیز به خاطر نمی‌‌آورد اما کمی‌ بعد، 
تصویر روزهای اعلامیه‌نویسی عین فیلم از جلو‌ 
چشمانش می‌گذشت. همه چیز از تصویب لایحه 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی آغاز شد. روزهایی که 
اعلامیه های امام)ره( را با مشارکت همسرش توی 
ک کوچک جاساز می‌کرد و به بهانه خرید  یک سا
و سرکشی به فامیل، به دیگر افراد می‌رساند. آن 
روزها، اوج ایامی‌ بود که نزد آیت‌ا... سیدمحمدرضا 
سعیدی تلمذ می‌کرد. سؤالاتش را از او می‌پرسید 
و مدام در حال آموختن بود. کمتر کسی به زنی با 
هشت فرزند توی کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر شک 
ک را گیج کرده بود  می‌کرد. همین، نیروهای ساوا
و هر بار که در پاسخ به سؤالات آن‌ها‌‌، خودش را 
به بیراهه می‌زد، از فرط خشم و استیصال کلاه 
آهنی دستگاه آپولو را به سرش می‌کشیدند تا 
دیگر صدایش را نشوند. دستگاه ویرانگری که 
وقتی جریان برق را به بدن وصل می‌کرد، در اثر 
ک آن  پیچیدن صدای فریاد در کلاه فلزی و پژوا
در گوش، شدت شکنجه تا مرز سکته قلبی پیش 
می‌رفت، اما مرضیه حتی سخت‌تر از کلاه فلزی 

دستگاه آپولو بود.

ک  مثل ماهی روی خا
صدای گریه‌های دختری در راهروهای 
زندان پیچید. کسی کشان‌کشان به سمت 
سلول مرضیه نزدیک می‌شد. در زندان که 
باز شد، رضوانه با سر و روی زخمی‌ به آغوش 
مرضیه افتاد. دخترش بود. نوعروس چهارده 
ساله‌ای که اصلا نمی‌دانست آنجا چه می‌کند. 
مأمورها که از اعتراف مرضیه ناامید شدند، 
رضوانه را به بهانه بازجویی آورده بودند تا 

شاید بر اثر شدت شکنجه‌‌ها، سکوت مادر را بشکنند. 
آن شب، هردو تا صبح در آغوش یکدیگر گریستند. 
گانه برای بازجویی  صبح روز بعد هر کدام را جدا
بردند، اما صدای ناله‌های جگرسوز رضوانه، خطی 
به سکوت دردآور مرضیه نمی‌‌انداخت. کارد به 
کی‌ها رسیده بود. دست آخر رضوانه را  استخوان ساوا
بدون هیچ توضیحی بردند و دقایقی بعد مرضیه ماند 
و شنیدن فریادهای دل‌خراش بی‌سابقه رضوانه که 
شبیه به هیچ زمان دیگری نبود.  مرضیه در سلول 
غ  عین مارگزیده‌ها به خودش می‌‌پیچید. مثل مر
سرکنده در سلول دست‌و‌پا می‌زد. فریاد می‌کشید و 
انگار زیر آب بود. کسی صدایش را نمی‌شنید. چیزی 
تا جدا شدن روح از تنش باقی نمانده بود. کمی‌ بعد 
از سکوت رعب‌آوری طولانی، از سوراخ کوچک روی 
در پیکر نحیف رضوانه را دید که لای پتو پیچیده 
شده و دارند با خودشان می‌برند. یقین کرد کار تمام 
شده و دخترک بی‌گناهش زیر شکنجه جلادهای 
ک، قالب تهی کرده. عقربه‌ها خیره و بی‌حرکت  ساوا
ایستاده بودند. شب خیال صبح شدن نداشت. 
رضوانه مثل ماهی از آب بیرون افتاده، داشت روی 
ک سرد زندان آخرین نفس‌هایش را می‌کشید.  خا

شانزده روز بعد، پیکر نیمه‌جان رضوانه را به 
آغوش مرضیه انداختند. تمام این شانزده 

روز را بیمارستان شهربانی بود و بعد از 
این به زندان قصر منتقل می‌شد. 

مرضیه ماند و زخم‌هایی که یکی 
یکی در حال عفونت بود، اما 

کسی خبر از زخم‌های روحش 
نداشت. مادری داشت 

توی تاریکی زندان، ذره 
ذره جان می‌داد...

سال‌های در‌به‌دری
که بالاخره آفتاب  11شهریور 1353 بود 
آزادی به زخم‌های کهنه مرضیه تابید. یک 
سال تمام پس از بارها درخواست عفو و 
تجدیدنظر و نامه‌نگاری، بالاخره مرضیه 
کی‌ها امید داشتند تا او با تنی  آزاد شد. ساوا
لبریز از زخم و بیماری، بیرون از دیوارهای 
زندان از دنیا برود تا خونش گردن خودش 
باشد. اما راستی که حدیدچی برازنده نام او 
بود. حدید به‌معنی آهن است و مرضیه حدیدچی، 
مرزهای سرسختی را جابه‌جا کرده بود. دو سه ماه 
بعد، در حالی از بیمارستان ترخیص شد که از تمام 
زخم‌های ریز و درشت تنش، تنها ردی به یادگار 
مانده بود و حالا داشت با روحیه‌ای جهادی‌تر از 
گذشته به خانه برمی‌گشت. اما توطئه‌ها تمامی‌ 
نداشت. تازه داشت بچه‌ها را زیر بال و پرش 
می‌گرفت که کسی زیر شکنجه ادعا کرد محموله‌ای 
مهمات را برای تحویل به خانم دباغ آورده. این 
یکی پاپوش، بزرگ‌تر از آنی بود که در بازجویی‌ها 
بشود انکار کرد. چاره در رفتن بود. کمی‌ بعد با 
رضایت همسرش ایران را به مقصد انگلیس ترک 
کرد. مدتی لندن ماند و بعد رفت سمت سوریه و 
لبنان و این آخری‌ها مکه. اما دست آخر گذرش 
افتاد عراق. شهر نجف. جایی که امام)ره( روزهای 
فراغ از وطن را سر می‌کرد. مرضیه حالا در آستانه 

ملاقات با رهبر مبارزاتش بود.

همه با هم می‌رویم
بــرای اولیــن بــار نشســت برابــر امــام)ره( و بعــد شــروع 
کرد از ابتدای قصه پرفراز و نشیب مبارزاتش گفت. 
از شــب‌های زنــدان و روزهــای 
دلواپســی بــرای رضوانــه. از 
شدت شکنجه‌ها و قساوت 
کی‌ها. از ســاز‌و‌کار  دل ســاوا
انقلابی‌هــا در پایتخــت و 
وضعیــت افــراد مبــارز. 
امــام)ره( می‌‌شــنید و 
ســری تکان مــی‌داد. 

حرف‌هایش که تمام شد گفت: »حالا من این‌جا 
هستم و هشت تا بچه‌ام آنجا )ایران(، نمی‌‌دانم 
ک  گر برگردم، می‌‌ترسم گرفتار ساوا چه کار کنم. ا
گر بر نگردم، هشت بچه‌ام در ایران بدون  شوم، ا
مادر مانده‌اند؛ نمی‌‌دانم تکلیفم چیست!« باور 
نکردنی بود، امام)ره( فرمودند: »بمانید! ان‌شاء‌ا... 

اوضاع تغییر می‌‌کند و همه با هم می‌‌رویم.«

گشت به خانه باز
امام)ره( حرف بیراه نمی‌زد. وقتی می‌گفت می‌رویم، 
ایمان داشت. مرضیه هم ماند. او که ماه‌ها در سوریه 
و لبنان دوره‌های نظامی‌ دیده بود و با آن سابقه 
مبارزاتی، آدم امنی برای امام)ره( بود، سال‌های تبعید 
را زیر سایه امام)ره( سپری کرد. سفر پرماجرای آن‌ها 
از نجف تا نوفل لوشاتو ادامه یافت. حالا دیگر او هم 
یکی از اعضای حلقه حفاظت امام)ره( بود. خریدهای 
خانه را انجام می‌داد. در امور خانه همکاری می‌کرد. 
نامه‌ها را بررسی می‌کرد و در نشست‌های مطبوعاتی، 
حواسش به جزئیات بود. در نهایت، آن زمستان گرم 
1357 از راه رسید. وعده امام)ره( عملی شد. همگی 
با چشم‌هایی که از شوق پیروزی می‌‌درخشید به 
وطن بازگشتند. استبداد رفته بود و آن خون‌های 
به‌ناحق ریخته، گل داده بود. این تازه ابتدای راه 
بود. مرضیه با کوله‌باری از تجربه در میادین مبارزاتی، 
حالا یکی از فرماندهان انقلابی بود. زنی بی‌مانند که 
دیگر نظیر او در این جایگاه یافت نشد. کلی پاسگاه 
موقت زیر نظرش فعالیت می‌کردند. یک دهه گذشته 
بود، دی 1367 او در جمع نمایندگان اعزامی‌ امام)ره( 
به همراه آیت‌ا... جوادی آملی و محمدجواد لاریجانی 
به شوروی سفر کرد تا نامه تاریخی امام )ره( را به 
گورباچوف به دستش برسانند.  و بعدتر نیز در جایگاه 
نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌ مشغول خدمت 
شد. استادی دانشگاه علم و صنعت و مدرسه‌‌ عالی 
شهید مطهری، قائم مقامی‌ دبیرکل جمعیت زنان 
جمهوری اسلامی‌ و مسئولیت بسیج خواهران کل 
کشور از جمله سنگرهایی است که او در آن‌ها به 
انقلاب وفادار ماند و دست آخر با رد زخم هایی 
که تا پایان عمر در تنش مانده بود، 25آبان سال 
1395 در سن 77سالگی از دنیا رفت و در صحن 
ک سپرده شد. آرامگاه امام خمینی)ره( به آغوش خا
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چـی  ید حد ضیـه  مر ت  ا طـر خا « ب  کتـا
)دبـاغ(« بـه قلـم محسـن کاظمـی در ۳۴۲ 
صفحه و با قیمت ‌290هزار تومان امسال 
از سـوی انتشـارات سـوره مهـر روانـه بـازار 

کتـاب شـده اسـت. 
ناشر در توضیحی اجمالی درباره این کتاب 
آورده اسـت:‌ مرضیـه حدیدچـی )دبـاغ( از 
جملـه زنـان مبـارز در سـال‌های منجـر بـه 
کـه فعالیت‌هـا و  پیـروزی انقلاب اسـت 
حرکت‌های سیاسـی خود را از سـال ۱۳۴۶ 
آغاز کرد و این مبارزات را تا پیروزی انقلاب 

اسلامی ادامـه داد.
او پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی فرمانـده 
سـپاه همـدان، مسـئول بسـیج خواهـران و 

نماینـده مجلـس شـورای اسلامی بـود.

ضیــه  ت مر ا طــر خا « ب  کتــا  ، ه یســند نو
گــو بــا  گفت‌و یــق  ز طر ا ا « ر چــی ید حد
او و اســتفاده از منابــع دیگــر تدویــن 
کــرده اســت. ماجــرای قیــام  و تکمیــل 
۱۳۴۲، تحصیــل در محضــر  ‌۱۵خــرداد 
 ، ت ا ز ر ع مبــا و ی و شــر ســعید . . . یت‌ا آ
دســتگیری و شــکنجه از ســوی عوامــل 
شاه در سال‌۱۳۵۲، هجرت به انگلستان، 
 ، نگلیــس ا ر  د ســی  سیا ی  لیت‌هــا فعا
ســوریه و لبنان، عزیمت به نوفل لوشــاتو، 
ــه  فرماندهــی ســپاه همــدان و عزیمــت ب
مســکو بــرای ابــاغ پیــام حضــرت امــام 
ز  گورباچــف ا خمینــی‌)ره( بــه میخائیــل 
جملــه محورهــای موضوعــی خاطــرات 
مرضیــه حدیدچــی در ایــن کتــاب اســت.
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روایتی از یک خداحافظی
ویـز شـیخ‌طادی و  نـی پر « بـه کارگردا یال »خداحافـظ مـادر سـر
زات مرضیـه  یـت مبـار تهیه‌کنندگـی سـید حامـد حسـینی بـا محور
حدیدچـی ایـام دهـه فجـر، سـال‌1400 از شـبکه5 سـیما پخـش شـد.
 ایـن سـریال در ۲۰ قسـمت ‌۴۵دقیقـه‌ای بخش‌هـای از زندگـی طاهـره 

دبـاغ )مرضیـه حدیدچـی( را بـه تصویـر می‌کشـد. در ایـن سـریال کـه 
گـر نقـش مرحـوم مرضیـه حدید‌چـی اسـت، بـه  مرجـان قمـری ایفا
نقـش تأثیرگـذار او در اوایـل انقلاب اسلامی و مبـارزات سیاسـی‌اش 

پرداختـه اسـت.
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  تعدادی از کتاب‌ها را به دیوار فرسوده درگاه یک 
مغازه متروکه‌ پر از نخاله تکیه داده بود، اما بقیه 

روی سفره‌ای بر زمین چیده شده بودند.
 انگشت اشاره‌ام را به سمت شوهر آهوخانم گرفتم 

و پرسیدم: ‌چند؟‌
جــوان فروشــنده بــا ذوق گفــت: ‌بــا 50 درصــد 
تخفیــف 240، علی‌محمــد افغانــی، کتابــای دیگــه 

هــم ازش دارم.
سرم را به نشانه تأیید تکان می‌دهم و خم می‌شوم 
تا کتاب را از روی زمین بردارم که جوانک کتاب 
دیگری را به سمتم می‌گیرد و با لبخند می‌گوید: ‌این 
کتاب اُفسته اما نقص نداره. کتاب‌خورا مشتریشن.‌
از دستش می‌گیرم و ورق می‌زنم و زیر لب تکرار 

می‌کنم: ‌افست.. چاپ غیرقانونی!‌
همان‌طور که به بهای 32 تومان نقش بسته بر 
پشت جلد کتاب خیره‌ام می‌پرسم: ‌اوضاع مشتری 

چطوره؟ خوب می‌خرن؟‌
لبخندی می‌زدند و می‌گوید: ‌هی... خدا‌رو‌شکر. 
راستش اینجا مشتری هر چیزی بیشتر از کتابه.‌

- پس چرا کتاب بساط کردی؟
ســرش را بــه دو طــرف تــکان ریــزی می‌دهــد، 
گــه  آهــی می‌کشــد و جــواب می‌دهــد: ‌ا
 ، م د نمی‌کــر ط  بســا شــتم  ا د یه  ما ســر

کتاب‌فروشــی مــی‌زدم.‌
کتاب را به دستش می‌دهم و ممنون 
ن  کمی میا  ، یم یر لب می‌گو نگی ز کم‌ر
کتاب‌های دیگر بساطش چشم می‌گردانم 

و دست خالی به سمت دیگر خیابان می‌روم.
چنــد قدمــی پایین‌تــر بــه یکــی از بزرگ‌تریــن 
کتاب‌فروشــی‌های زنجیــره‌ای شــهر کــه پررونــق و 
شــلوغ امــا پــر از ســکوتی همــراه بــا موزیکــی بســیار 
ملایــم اســت وارد می‌شــوم. بــه قفســه‌های مملــو 
از کتاب‌هــای شناســنامه‌دار نزدیــک می‌شــوم؛ 
افــرادی متحدالبــاس دست‌به‌ســینه و بــا ادبیاتــی 
اتوکشــیده بــرای انتخــاب بــه مشــتری‌ها کمــک 

می‌کننــد. بعضــی هــم در حــال توصیــف 
کتابــی  ع ادبیــات و قلــم نویســنده  نــو
هســتند کــه ممکــن اســت کتابــش از ســوی 
مشــتری خریــداری شــود. عطــر کاغــذ نــو و 
قهــوه دم‌کشــیده فضــا را پــر کــرده  بــود. 
چنــد کتــاب را از قفســه بیــرون می‌کشــم 
و ورق می‌زنــم، عجیــب کــه بهــای پشــت 
جلــد مجمــوع همــان چنــد کتــاب، بســیار 
گران‌تــر از انــدک ســرمایه جــوان دســت‌فروش 

همســایه به‌نظــر می‌رســد.
کتاب‌فروشی به فروش لوازم‌تحریر،  بخشی از 
گ‌هایی با طرح‌های هنریِ، شمع و کیسه‌های  ما
تی از این  ح ایرانی و محصولا پارچه‌ای با طر
دست است که ظاهرا مشتری‌های پابه‌جفتی 
هم دارد. مشتری‌هایی که عطر لباسشان مشام 
را نوازش می‌دهد، آرام و مؤدب صحبت می‌کنند 

و برداشتم این است که برخی به‌طریقی دوست 
دارند  کلاس اجتماعی خود را به نمایش بگذارند 

و به رخ بکشند.
ج  کــه خــار از ایــن فروشــگاه عریــض و طویــل 
کوله‌پشــتی  می‌شــوم، بانــوی جوانــی بــا یــک 
مشــکی بــزرگ بــر پشــتش پیــش می‌آیــد و ســعی 
می‌کند خســتگی‌اش را پشــت لبخندی مصنوعی 
پنهان کند. کوله‌اش را باز می‌کند و مقابل دیده‌ام 
می‌گیــرد؛ پــر از کتاب‌هــای بی‌شناســنامه، تایپــی 
و ناشــناخته به‌ویــژه بــا عناوینــی مثــا انگیزشــی! 
ی بچه‌هــا  ا بــر ؟  یــد ب نمی‌خر : ‌کتــا یــد می‌گو

کتاب‌هــای خوبــی دارم.‌
به آخرین کتابی که خوانده‌ام فکر می‌کنم؛ واقعا 
چه اندازه کتاب‌ها را میان دو دنیای اندیشه 
کرده‌ایم؟ چقدر مانند ما آدم‌ها  و پول حبس 
نزدیک و شناخته شده و در عین حال تنها، دور 

و طبقه‌بندی شده‌اند!
شما از کجا کتاب می‌خرید و به لشکر کم‌تعداد 

مطالعه کمک می‌کنید؟
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مقدس، که در مشهد برگزار شد.

 برای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.
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